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شــما دریکی از ســخنرانی های انتخاباتی تان در ســال 92 تأکید کردید که 
»بنده حقیر به شــدت به مدیریت جهادی و مدیریــت کلان اعتقاددارم و با 
اطمینــان خاطر اعــلام می کنم که با مدیریــت جهادی می توان ثبــات و آرامش را 
به ویژه در امر اقتصاد به کشور بازگرداند.« آیا هنوز هم بر همین اعتقاد هستید؟

بله به نظرم جامعه ایران نیازمند مدیریتی از جنس بومی است، مدیریتی که در عرصه های 
مختلف این جامعه امتحان پس داده باشد، مدیریت جهادی در تاریخ معاصر ایران، در سه 
برهه تاریخی و مهم از پیدایش انقلاب اسلامی تاکنون از بوته امتحان های سخت سر افراز 
بیــرون آمده اســت، قطعاً ملتی که یکی از تمدن های کهن در طــول تاریخ جهان برخوردار 
بوده اســت، امروز نیز می تواند یک بار دیگر با تکیه ظرفیت هــا و باورهای خود نقش تمدن 
ساز در تاریخ جهان ایفا نماید، نشانه های این ظرفیت در انقلاب اسلامی، در دفاع مقدس 

و در برهه کنونی به خوبی آشکارشده است.
به یقین به این باور رســیده ام که فرهنگ و مدیریت جهادی آن نســخه شفابخشــی اســت که 
می تواند نه تنها ملت ایران که سایر ملل مسلمان را از شرایط کنونی به وضعیتی به مناسب تر 

و تمدن سازان تر ارتقاء بخشد.
فرهنــگ و مدیریــت جهادی دســتاورد عینی انقلاب اســلامی و گوهر درخشــانی اســت که 
می توانــد ملت ما را از گردنه های ســخت به ســلامت عبــور دهد، همان گونه کــه از جنگ که 
تقریباً تمام دنیا در مقابل ما ایســتادند، عبور داده اســت، فرهنگ جهادی متناسب با اساس 

باورهای دینی ما ایرانیان است.

نقــش مدیریــت جهــادی در اجرای 
مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های 

به ویژه در مدیریت شهری چیست؟
مدیریــت جهــادی، خــود ذیــل بینــش جهادی 
معنا می شــود، بینش جهادی، رویکردی اســت 
کــه در دل خود خــارج از رویه ها و ســاختارها و 
زمینه های معمول به دنبال راه حل می رود، این 
خود به نوعی ساختارشکنی سازنده است که در 

رویکرد فرهنگ جهادی قابل استخراج است.
مدیریــت جهادی می تواند موتور محرک اجرای 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی باشــد، مــا در 
بحــث مدیریــت جهادی بــا چهار ویژگــی عمده 
کارداریــم که هر چهــار ویژگی، محل مناســبی 

برای اجرای اقتصاد مقاومتی است.
مدیریــت  در  فرهنگ ســازی  اول،  ویژگــی 
هــر  در  جهــادی  مدیریــت  اســت،  جهــادی 
حوزه ای که دایر می شــود، ادبیات و فرهنگ خود را تولیــد می کند، اقتصاد مقاومتی هم 

نیاز به فرهنگ سازی و تولید ادبیات مختص خودش را دارد.
ویژگــی دوم، کادر ســازی اســت، فرهنــگ جهادی به تربیــت کادر و نیرو بــرای عرصه های 
مختلــف توجــه جدی دارد، قطعــاً هر کاری نیروی خــاص خودش را می طلبــد، ما در حوزه 
اقتصادی نیز به نیروهایی نیاز داریم که به این عرصه نگاه جدیدی داشته باشند، به فرموده 
رهبــر معظم انقلاب، عرصه اقتصــادی عرصه جنگ تمام عیار امروز نظام اســلامی و دنیای 
اســتکبار است؛ قطعاً این عرصه نیاز به مردان غیوری دارد که به آن، به چشم میدان مبارزه 

بنگرند، نه عرصه کسب سود و رفاه و مال اندوزی.
ویژگــی ســوم مدیریــت جهــادی، نهادســازی اســت، بــرای انجــام هــر کار پایداری نیــاز به 
نهادســازی داریم، اقتصــاد مقاومتی نیــاز دارد در بطن جامعه نهادســازی منطبق بر نیازها 
و الزامــات اقتصاد مقاومتی شــکل بگیــرد؛ در تاریخ انقلاب هم ما شــاهد نهادســازی برای 
کارآمــدی انقلاب بوده ایــم؛ نهادهایی مثل جهاد ســازندگی، کمیته امداد، ســپاه، بســیج، 
نهادهایی هســتند که مدیریت جهادی برای پایدارســازی عملکردی به وجود آورد، قطعاً در 

حوزه اقتصاد مقاومتی نیاز به نهادسازی داریم.
ویژگــی چهــارم فرهنگ و مدیریــت جهادی، مردمی ســازی اســت، در انقلاب اســلامی 
مردمــی نمــودن انقلاب، مردمــی نمودن امنیــت، مردمی نمــودن دفاع مقــدس یکی از 
الزامــات برای موفقیت های چشــمگیر بوده اســت، اقتصــاد مقاومتی نیــاز دوچندانی به 
مردمی ســازی دارد تــا مردم به مبحــث اقتصادی مقاومتی وارد نشــوند، قطعــاً به نتیجه 

مطلوب نخواهیم رسید.   

ما در بحث مدیریت جهادی 
با چهار ویژگی عمده کارداریم 
که هر چهــار ویژگی، محل 
مناسبی برای اجرای اقتصاد 
مقاومتی است، 1- فرهنگ 
ســازی در مدیریت جهادی 
2-کادرسازی و تربیت نیرو 
3- نهادســازی منطبق بر 
نیازهــا و الزامــات اقتصاد 
مقاومتی 4- مردمی سازی 

فرهنگ و مدیریت جهادی

مدیریـت شـهری واگـذار شـود، راهـکار اصلـی در 
ایـن زمینـه اجـرای قانـون جامـع مدیریت شـهری 

اسـت.

ایــن  جهــادی  مدیریــت  از  برخــی 
برداشــت را بــر ایــن مبنــا دارنــد که 
مدیریت جهادی بیشــتر به مدیریت بدون 
بررســی  بــدون  حتــی  یــا  کاغذبــازی 
کارشناســی و ســریع و فوری انجــام دادن 
کار اســت. به طــور مشــخص و بــا توجــه به 
این که شــما هم شعارتان در مدیریت شهر 
تهران، مدیریت جهادی بوده، برداشــت و 
تعریفتــان از ایــن عبــارت چیســت و چــه 

مختصاتی دارد؟
مدیریــت جهــادی بیش از هــر مفهــوم دیگری به 
مفهــوم مدیریــت علمــی نزدیک اســت، مدیریت 
جهــادی دقــت را فدای ســرعت نمی کنــد، دقت 
کارشناســانه  کار  و  تأمــل  و  مطالعــه  محصــول 
اســت، در مدیریت جهادی اصل بر این اســت که 
تا دقت حاصل نشــود، اقدامــی صورت نمی گیرد 
که حــالا آن اقدام بخواهد به ســرعت یــا به کندی 
صورت گیــرد؛ البته دقت همواره امری نســبی و 
در حد توان و طاقت مدیران و مرتبط با شــرایط و 

اقتضائات کار است.
مهم این اســت که ما با اســتفاده از تمامی افکار و 
امکانات در دسترس، تصمیم گیری نسبتاً دقیقی 
داشــته باشــیم و ســپس آن تصمیــم را به دقــت و 
ســرعت و کیفیت مناســب اجرا کنیم، به هرحال، 
ســرعت منهــای دقــت به هیچ وجــه در مدیریــت 

جهادی جایی ندارد.
اساســاً مفهوم جهاد در اســلام  بر آگاهی اســت، 
فرد فاقد آگاهی، مجاهد نیســت؛ مدیر ناآگاه هم 
مدیریتش جهادی نیســت، چراکه بــه علم و خرد 
که مورد تأکید اســلام اســت، بی اعتنایی کرده و 
صرفاً اقداماتی را با شــتاب و عجلــه انجام داده تا 

بگوید من کارها را سریع پیش می برم.
جهــادی  مدیریــت  ارکان  از  علمــی  مدیریــت 
اســت ولی نبایــد آن را با مدیریت فن ســالارانه یا 
مدیریــت بوروکراتیک اشــتباه گرفت، هرچند که 
فن ســالاری و بوروکراســی هــم در جــای خود از 
علــم بهره می برد، ولی مدیریــت علمی را نباید به 
آن هــا تقلیــل داد و مدیریت جهــادی را هم نباید 
بر اســاس این تقلیل تفســیر و معنا کرد؛ مدیریت 
جهادی، مدیریت علمــی متکی بر نگرش ایمانی 
اســت چراکه علم را از منظر محدود پوزیتیویســم 

نمی نگرد.
مدیریــت جهادی بر پایه اقتضائات جامعه شــکل 
می گیــرد، در ضمن نگاه به پیشــرفت و توســعه، 
ابعــاد فرهنگــی بومی خــود را در جهت ســاخت 
جامعــه در حــوزه فرهنگــی را نیز دنبــال و کادر 
و  برنــده  پیــش  می کنــد،  نهادســازی  و  ســازی 
محــرک عمــل می کنــد، از همــه مهم تــر نقطــه 
اتکایش مردم است، کار را با بسیج توان مردمی 

پیش می برد.


